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  ژولیا کریستوا

    نری�ن جهانزاد
ی اخلاق تولیدمثلِ اختیاری ست که به مسألهام راجع به اضطراب تاریخی و اجت�عی عمیقیی سخ�انیعنوان بلندپروازانه

کنم که مربوط به وضعیت فردی خودم تر به وجهی از مادربودن محدود میگره خورده است. خود را به شکل متواضعانه

پردازم. تأملاتم و معنای آن در دنیای معاصر می شور مادرانهیعنی به است، هم در مقام مادر هم به عنوان روانکاو. 

کنم ولی در هر صورت امیدوارم پردازد. در اینجا آنها را به شکل مبسوط باز Gیی شور مادرانه به سه مضمون میدرباره

  شان کنم. بتوانم قدری روشن

شناسی تسلط بیشتری بر مع�ی بارداری علم زای�نچیست؟ خب هر روزه علوم زیستی و » دنیای معاصر«مقصودم از 

دهد اما در عین حال با اضطراب آن را از او کنند که، بنا به سرشت مع�گونش، نخست قدرتی به مادر میپیدا می

سازد، بلکه همچون گیرد. با این حال، باروری و بارداری زنانه نه تنها همچنان تخیل جمعی ما را مجذوب خود میمی

را دیگر نه بالای سرمان، بلکه در رحم » ماورا«کند. جایگاه دیانت مدرن، سپهر هگاهی برای امر مقدس عمل میپنا

  مانده.بیند. امروز مادربودن آغشته است به هرآنچه از احساسات مذهبی باقیمی

ی نیاز دارد، به این ی ملهای اقتصادی و شخصی فرزندآوری به همبستگی و مباحثهدر عین حال، معضل مدیریت هزینه

نیاز تواند مستقل و بیآید و حتی برای مدت کوتاهی هم Gیبه دنیا می» ناdام«دلیل روشن که کودک همچون انسانی 

از غیر باشد. آیا باید به هر دو والد مرخصی فرزندآوری داده شود؟ آیا باید برای هر فرزند یارانه پرداخت شود یا فقط 

شدن کم در فرانسه. امروز مادربودن ما را با معضلات جهانیاین بحث همچنان ادامه دارد، دست -برای سومین فرزند؟ 

  ی سرمایه در تولید مثل انسان.ترین، با ناتوانی آن در حل سیاسی مسألهکند؛ شاید از همه مهمرو میروبه

آشنا کرده است: » مادران شجاع«از ام در مقام رئیس شورای ملی معلولین مرا با تعدادی ی شخصیدر نهایت، تجربه

دانند که در اغلب مواقع مادر های جسمی، اجت�عی و یا مشکلات یادگیری دارند. همه میمادران کودکانی که معلولیت
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کوشد تا تحت هر شرایطی ضامن زندگی فرزندش باشد. و از آنجا که در مادر تا زمانی که زنده است با dام وجود می

رسد عموم مردم بر سرش نظر میبریم صرفاً یک ارزش هست که به ی مشهوری که در آن به سر می»هابحران ارزش«

مادران شجاع پایه و اساس dدن امروزین دانسته   -نفسه ارزشمند استدر مقام امری که فی» زندگی«یعنی  -وفاق دارند 

  شوند، dدنی که بنیادهای خود را از کف داده است.می

چیزی گم شده است. آنچه از آن محرومیم که اج�لاً با اشاره به این سه مضمون بدان اشاره کردم » دنیای امروزی«در 

نیازهایش،   -بوده است » کارکرد پدرانه«کاوی پس از فروید و با لکان عمدتاً مشغول اندیشیدن به شور مادرانه است. روان

الهام » کارکرد مادری«کاوان چندان از رسد فیلسوفان و روانهایش و قس علی هذا. به نظر میهایش، جانشینشکست

ی اندازهمادر به«تر نوعی شور است. اصطلاح دقیقاند، شاید به این سبب که مادربودن نه کارکرد بلکه به بیان هنگرفت

که توسط وینیکات جعل شد (کسی که این موضوع را از فروید فراتر برد)، در عین حال خطر کم جلوه » کافی خوب

  .دادن خشونت پرشور تجربه مادری را به همراه دارد

دهد، معنایش می ارزش» بارداری«ها، بیش از حد به ویژه رسانهکنم که اگر فرهنگ مدرن، بهرا مطرح می رضیهاین ف

ی این شور مادرانه اجتناب کنیم. شور مادرانه شاید تنها شوری باشد که نه خواهد از پرسشگری دربارهاین است که می

ی عاشقانه است. چنانکه گیرد و افزون بر آن، الگوی اصلی رابطهمیهای Gایشی قرار ست، نه تحت تأثیر دستکاریمجازی

کند، دنیایی که در آن ادیان را Gایندگی می» مقدس«ست که در دنیای مدرن ما امر ایدانیم، این رابطه تنها رابطهمی

یدگی این شور، حتی ی پیچواسطهاند. همچنین معتقدم که بهدر آن واحد هم به شدت حضور دارند و هم رو به افول

دهند از این نگاه، این ایدئولوژیِ رحم ها ترجیح میکنند: آنمادران نیز ناخودآگاه در مکتوم ساخl آن مشارکت می

مند شوند تا اینکه خطرات و مواهبی را که این ، بهره»فرزند پادشاه«، »فرزند کامل«عنوان امری مقدس و بازاریابی به

بینیم که هیچ راهی برای طور کلی دارد بسنجند. در نتیجه، میانشان، پدر بچه و جامعه بهشور برای خودشان، فرزند

های بیوفیزیولوژیک، اقتصادی و ایدئولوژیک مادربودن که در مقدمه به آن اشاره کردم وجود ندارد، همراهی با مشقت

  جز اینکه بکوشیم با ابهامات این شور مواجه شویم و کنار بیاییم.

شود با ها و برخوردهای زیستی و اجت�عی با مادربودن مشاهده میتوانیم این انکار شور مادرانه را که در رسانهآیا می

کاو بودن و نویسنده کاوشی آگاهانه در مورد خطرات و مواهب این تجربه جایگزین کنیم؟ این پرسش را مادر بودن، روان

نیست » غریزه«راین تلاش خواهم کرد تا ش� را قانع کنم که مادر شدن کند. بناببودن در دنیای امروز برای من مطرح می

شود؟ (ماریا آیزنشتاین به این تقلیل داد. dایل نداشl به فرزندآوری چه می» dایل به داشl فرزند«توان آن را به و Gی

) است که عمری آزگار reconquestگیری و تسخیر مجدد (موضوع اشاره کرده است). به عوض، مادربودن نوعی بازپس

  یابد.و حتی بیش از آن ادامه می
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اش، فداکاری)؛ ندهریزی برای آیسازی از بچه، برنامهشوند (فرشتهو پرخاشگری به جنین، نوزاد و کودک) به عشق تبدیل می

شود. مادر از ه�ن آغاز بارداری در ملتقای بیولوژی و معنا قرار دارد: و در این خلال آن نفرت اولیه تقریباً کمرنگ می

آنکه یکسره از امر بیولوژیک گسسته شود، با این حال هیجانات کند، بیزدایی میشور مادری پیوند با کودک را بیولوژی

  ی در حال والایش یافl و تعالی هستند.وابستگی و پرخاشگر 

و مقوم نارسیسیسم و  که در آن واحد بازتابدهنده» خودی«شود، کل ماجرا با شور مادریِ زنِ باردار برای خود آغاز می

پدر، او به -ی معشوقی آن است: زن باردار در حال از دست دادن هویت خود است، چرا که پس از مداخلهکنندهمختل

شود. به عبارت دیگر، شکل، میی بیابژهشود و حامل و پناهگاهِ یک شخص سوم نامعلوم، یک پیشتقسیم میدو نیم 

مریم «گرای ماند؛ نگاه غایب یا درونی مادریْ مثلثی باقی میی نارسیسیسم است، این شور اولیههرچند او تحت سلطه

آورند که وضوح چیزی را به بیان در میر جیووانی بلینی، بههای دوران رنسانس، مثلاً در آثادر نقاشی» مقدس با کودک

  ست.پدر و جهان را؛ زن باردار در جای دیگری» ببیند«آنکه بی» کندنگاه می«دانیم: اینکه زن باردار بسیاری از ما می

شروط به اینکه فرزند ای جدید، یعنی فرزندش، همراه است، مگرایانه با شور مادر برای سوژهی اول شور دروناین مرحله

دیگر جفت مادر نباشد و مادر خود را از او جدا سازد تا فرزند استقلال پیدا کند. این حرکت طرد یا جدایی ضروری است. 

گیری با دیگری، که ه�ن یعنی از ه�ن آغاز، امر منفی در شور مادرانه خانه دارد. از طریق همین فرآیند یادگیریِ ارتباط

ملانی کلاین، که از » ه�نندسازی فرافکنِ («کند ها را تجربه میمادر در آن واحد هم شدیدترین رانه مادر بودن است،

رود تا به او آسیب بزند، او را فرو می -طور مشابه نوزاد و نیز مادر به -در دیگری  -مادر و نیز نوزاد  -طریق آن سوژه 

کند که شان، که همین ام هم این امکان را ایجاد میاز منظر هدف اها ر مالِ خود یا کنترل کند) و هم محدودسازیِ رانه

  خواهی تبدیل شود.انرژی هیجانی به مهربانی، مراقبت و نیک

جویی نارسیستی، سپس ی دوگانه (یعنی کنارهای بهینه از شور مادرانهچه بسا شوکه شوید، اما باید بگویم که بدون تجربه

تواند سختی میی زن بهیابد)، سوژهه�نندسازی فرافکن که در نهایت به مهربانی تعالی میپیوند با ابژه از طریق 

ی احساسات محض اسُموتیک تر با دیگران برقرار کند که تحت سلطهروابطی با جنس مخالف و به طور کلی

فاً به معنای بیولوژیک بلکه تفاوتی محض نباشد. در اینجا، به طور خاص شور مادرانه را نه صر (وابستگی/دشمنی) یا بی

کاوی، تحلیل خود یا تلاش برای کنم: ناممکن نیست که زن، از طریق روانبه معنای ساختار تجربه استفاده می

آنکه باردار شود و فرزند آورد تجربه کند (از طریق فرزندخواندگی، ی خود را بیبخشی به خود، بتواند شور مادرانهتعالی

های باروری که خواهند آمد؛ یا به نحوی دیگر از طریق مراقبت، آموزش، روابط بلندمدت دیگر شیوهمادران جایگزین و 

رحم «یا با شرکت در کارهای گروهی/اجت�عی). با این حال، برای بیشتر افراد، در این مرحله از dدن (پیش از اختراع 

  ی عاشقانه.ست از رابطهالگویی، شور مادری بطور عام به مادران تعلق دارد و همچنان »!)مصنوعی
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حقیقت، چنین عشقی تنها توسط سنت فرانسیس و عرفای نادر دیگری چون او به دست آمده است. من معتقدم که 

ی کافی مادر به اندازه«ما را به مع�ی چیستی » دارید را دوست میدوست داشl همسایه به ه�ن اندازه که خو «

دهد که فضایی انتقالی تر از راز بارداری. مادر است که به نوزاد این امکان را میمع�یی پیچیده -گرداندبازمی» خوب

نیست: به طور عام، یا دهد. زیرا دوست داشlِ خود کار آسانی ایجاد کند، فضایی که به نوزاد امکان فکر کردن می

شود فرزند خود را همچون خود، و سپس موفق می» ی کافی خوبمادر به اندازه«غیرممکن است یا تراژیک، هرچند 

  همچون خودی دیگر، دوست بدارد.

های کسانی مثل ی مادری و در تلاش(خارج از تجربه» نبوغ زنانه«ام که در مواردی از در سطح فرهنگی، متوجه شده

ی اشیاء وجود دارد. این کاملاً متفاوت است ا آرنت، ملانی کلاین و کولت)، از ه�ن ابتدای حیات روانی نوعی رابطههان

(فلاسفه، ه�مندان) که بیشتر به » نبوغ مردانه«در بدو تولد و نیز از » نارسیسیم بدون ابژه«از فرض فروید در مورد 

ی محض گرایش دارد. اما با این حال، برای زن و حتی بیشتر تیویتههای سوبژکهای سولیپسیستی و درامسمت افسون

نقصی برای مادر، اینکه بگوییم از ه�ن ابتدا در حیات روانی یک دیگری بزرگ وجود دارد، چندان وضعیت آرمانی و بی

شور و هیجان مانیک یا ای که احت�ل دارد به ثباتیثباتی همراه است، بیی اشیاءِ زودرس با بینیست، زیرا این رابطه

  ه�نندسازی.-افسردگی و پرخاشگری تبدیل شود: او یا من، فرافکنی

تواند به مادر امکان دهد که پیوندی ممکن با دیگری ی مثبتی هم دارد، چرا که این شور میبا این حال، این درام جنبه

آورد و نهایتاً اینکه مادرشدن بطور خاص باعث ایجاد کند، ویرانگری شورمند نهفته در dام انواع روابط را به بیان در 

به همین دلیل، مادربودن با احساسات »). عاشق او هستم و از او متنفرم(«شود با شدت بیشتری چیزها را تجربه کنیم می

خشن و متناقضِ عشق و نفرت، شباهت زیادی به تحلیل حالات مرزی و انحرافات دارد. من با نظر نویسندگانی چون 

گیرد تا به انحراف و جنونش میدان دهد، که وا پریه و آندره گرین همد� که جنسیت زنانه در مادربودن پناه میفرانس

های سازی از بدن کودک و لوازم جانبی او، فورانتواند راهی باشد برای امکان فهم و رفع آنها. اغوا، فتیشاز قضا می

گاه این شور معنای س امکان تفکر را در خطر قرار دهد. آنبعید نیست که شور مادر نف –عاطفی، حالات مانیک 

های اند که تفاوتها آنهاییترین درگیریایم خشنهای قومی، که در آنها دیدهکند، مانند معنای جنگمرگبارتری پیدا می

ود (شاهدش ترین فرد به خزدن به نزدیکهایی با خود از طریق آسیبهای قومی بسیار جزئی است، جنگمیان گروه

  شوند).اند که برای قتل فرزندشان محاکمه میمادرانی

دهد. و از همین جاست که عشق مادری از ح�یت . باری، در بیشتر موارد، نوعی جدا شدن و کاهش شدت شور رخ می٢

که در خود دهد شود. همینکه بیشتر مادران تحت درمان قرار ندارند نشان میروانی و حیاتی نهایی خود برخوردار می
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  عامل در درون خودِ شور مادرانه مورد توجه قرار گیرد: جایگاه پدر، زمان و یادگیری زبان.

پردازم، یعنی این شود Gیی مجدد مثلث اودیپی میخودساز من به نقش اساسی پدر یا جانشین او که منجر به ازآن

اش تقریباً نتوانست با موفقیت پشت سربگذارد، بازسازی، ی ادیپ خود را که در زمان دختربچگیواقعیت که مادر عقده

به آنها ی والایش اند. من هم در سمینارم دربارهکند. این وجه مسأله را روانکاوان دیگر بررسی کردهترمیم و تحلیل می

  کنم.ی زمان و زبان در شور مادرانه قدری صحبت میام. در اینجا دربارهپردخته

کنیم که یادگیری زبان در کودک به معنای این است که مادر هم دوباره ی این موضوع صحبت میندرت دربارهما به

ی گوارش ها و لولهگویی در دهان، ریهآموزد. در فرآیند ه�نندسازی فرافکنانه میان مادر و کودک، مادر زبان را می

آورد، نوزاد را به سمت ای که به زبان میمعنیهای تکراری بیگیرد و با همراهی کردن با کودک در واژهنوزادش جای می

ای سخنگو. هر مادر شود، به سوژهکند؛ بدین ترتیب، نوزاد به کودک تبدیل میها هدایت میها، جملات و داستاندال

رساند: زن با صحبت کردن به زبان کودک را به انجام می» رفتهزمان از دست«ی خاص خود جستجوی پروستیِ یوهبه ش

ها پیوسته از آن شکایت نامند و هیستریکمی» عدم انطباق«شناسان آن را گام شکاف عمیقی را که شناختبهخود گام

  کند.رمیم میکند، تدارند، یعنی مغاکی که احساس را از شناخت جدا می

ی مادرانه نیز از آن حقیقتی که البته تجربه -ی غرب، مفهوم زمان همواره به زمان مرگ گره خورده است در فلسفه

شک هر دو والد، ی شکاف دیگری است: شکاف آغاز. بیاما در مادربودن، این زمان تحت سلطه -نصیب نیست بی

کنند، اما مادر این آغاز را به شکلی Gودار نوعی آغاز است تجربه می عنوان افعالی نخستین کهباروری و زایش را به

ای اساسی در این فرآیند دخیل است. برای مادر، این آغاز جدید یعنی گونهکند، چرا که بدن او بهتر احساس میعمیق

، بلکه در توانایی آغاز اند که منطق آزادی نه در سرکشیزایش صرفاً نوعی احضار مرگ نیست. فیلسوفان به ما آموخته

قدر که رحم را ترک کند و متولد شود، باید در حرکات خود بهنهفته است. وینیکات نیز معتقد بود که نوزاد، پیش از آن

ای از تکامل و خودمختاری برسد. برای وینیکات، آغاز و خودمختاری دو روی روانی به مرحله-کافی آزاد و از نظر زیستی

یا بهتر بگوییم، با این آغازها در حالت جمع،  -گیرد مادر با این گشودگی، با این آغاز در dاس قرار می اند. زمانیک سکه

سرشت زودگذر این حیاتی  .کندهایی پیدا میشود و نوهآورد یا مادربزرگ میزمانی که مادر فرزندان بیشتری به دنیا می

ی این کند. اما حیرتی که از تجربهور میمان را شعلههایشک اضطراب و نگرانیایم بیکه ما در مقامِ مادر به دنیا آورده

ی زمانی مادرانه را که نه کند. من این تجربهشود بر این اضطراب غلبه میعنوان آغازی نو حاصل میامر زودگذر به

تر از زنها هستند به خود بازگشت زمان (زمانی که ذهن مردانی را که وسواسیذر است و نه جریان غیرقابلای زودگلحظه

نامم. آزاد بودن یعنی شجاعت داشl برای دوباره آغاز کردن؛ این می» دوام از طریق آغازهای نو«سازد) مشغول می

  ی مادربودن.است فلسفه
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ای گسست از رابطه با یک شیء توان آن را گونهزمانی که به زماGندی شور مادرانه از منظر تحلیلی نگریسته شود، می

ای رهایی از شور و رسیدن ای بر تواند سرچشمهواحد دانست، دعوتی به سوی ک¡ت موجودات و روابط. این گسست می

ای مثالی شور مادری، در عین اینکه Gونه .ی شور استای که در نهایت به معنای رهایی از سلطهبه آزادی باشد؛ آزادی

گرِ دهد از دو شکنجهی سخنگو امکان میست از توانایی رهایی از شور، که به سوژهاز شور انسانی است، الگویی

  بگیرد. ها و ابژه فاصلهدر عین حال خود ابزارِ شور نیز هستند یعنی رانه همیشگی روان انسانی که

وست هیچ شخص خاصی را د» ی کافی خوبمادر به اندازه«گویم که کنم و میچه بسا از کوره درروید اما خطر می

به هیولاوارگی بدل شود آنکه الزاماً الشعاع فرایند گسست از شور قرار گرفته است، گسستی که، بیندارد: شور او تحت

شود، چرا ی طردکننده مینامیم. آرامش مانع از رابطهشود، اما نه به نحو ناگزیر)، آن را آرامش می(اگرچه گاه چنین می

کشد، یعنی مادر خودش، سیدو. اما سیدو کولت مادری آرمانی را به تصویر می .که به روی dامی روابط گشوده است

دهد. شود دخترش را ببیند، زیرا شکوفایی احت�لی گل کاکتوس را به دخترش ترجیح میاضر Gیکسی نیست جز زنی که ح

گشودگی ممکن، این انتظار «را دوست دارد: » گشودگی«نه چیزی و نه کسی، بلکه فقط » ی کافی خوبمادر به اندازه«

» ساخت.شق آفریده شده بود خاموش میکرد، حتی قلبش را که برای عچیز را معلق میبرای شکفl گلی استوایی همه

کرد مرزهای آغازین وجو میبه سخن دیگر، مرزهای یک شور واحد برای سیدو محدودکننده بود؛ مرزهایی که او جست

  کیهانی بودند.

به مادر «گویم که تر میایم؟ به قول فروید در شکلی زنانهآیا در اینجا به مرز پارانویای نهفته در شور مادری رسیده

رغم مادر کولت، به» من در جایی موفق شدم که پارانویا شکست خورده است.«تواند بگوید: می» ی کافی خوباندازه

آنکه به دیدار دخترش نرفت براستی موفق شد: او دخترش را رها نکرد، چرا که شور خود به زبان را به او منتقل کرد. 

ی واقعی خانواده مادرش گوید که نویسنده. کولت در نهایت مینوشت)انگیز به دخترش میهایی شگفت(سیدو نامه

، نه کولتِ نویسنده! آیا توانایی به اشتراک گذاشl شور از طریق این شعف در صرفِ زبان »کولت بزرگ«است و نه 

گر که وابستگی تر، نسبت به مادری سلطهکنندهی آزادتر و مراقبتی نوعی حضورِ مادرانهتواند راهی باشد برای ارائهمی

  دختر به او همچنان ادامه دارد؟

ی والایش رو که نوعی فرایند پیوستهرساند. شور مادرانه از آن. این نکته مرا به ظرفیت شور مادری برای والایش می٣

کند. یادگیری زبان و تفکر در کودک به ه�ن اندازه که به نقش پدر است، امکان خلاقیت را برای کودک فراهم می

که فروید برنهاد، ناتوان بود اگر زنان، چنانوابسته است، به ح�یت مادر نیاز دارد. این فرآیند یادگیری چگونه میسر می

پذیریِ هیستریک که در گذاری را بر اساس تحریککاوی نابخردانه این بیرونگذار روانبودند؟ شاید بنیاناز والایش می

کند که در آن بر خلاف هیستری، شور مادرانه تحولی در لیبیدو ایجاد می .رح کردکند مطشدن مقاومت میبرابر Gادین
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» ی والایشچرخه«دهد که آن را می رسد، جای خود را به چیزیانهدام میبا تسلطی غیرقابل » جنون مادری«گاه به مرز 

  سازد.دهد که نوزاد را از خویشl مت�یز میای که در آن مادر خود را در جایگاهی قرار مینامم؛ چرخهمی

ای مشابه را در تولید و دریافت لطیفه مشاهده کرده بود. در حقیقت، خالق لطیفه، عواطف خود را با فروید چرخه

گیرد و تنها بر واکنش ی خویش فاصله میکند: او از غرایز و افکار نهفتهاش خنثی میی رویینهانتقال و همرسانی اندیش

شود که شنونده معنای پنهان آن را درک کند، گو زمانی دوچندان میکند. لذت لطیفهگذاری میمخاطب خود سرمایه

کند. این افتاده است لذتی مبهم تجربه می حتی اگر این معنا نوعی دام باشد! شنونده نیز از فهمیدن اینکه در دام

دهد، چرا که این تبادل ها میان مادر و کودک رخ میست که هنگام تبادل دالی والایش قابل مقایسه با چیزیچرخه

از سوی مادر (چه پیشازبانی و چه زبانی) و دست کشیدن او از غرایز خویش و » های مع�گوندال«متضمن انتقال 

شود است. مادر شود، یا تشویقی که به واکنش کودک داده میواکنش کودک، و لذت مازادی که خلق می dرکز صرف بر

تری کند، بلکه تنها بر واکنش کودک dرکز دارد؛ واکنشی که مادر از آن ژوئیسانس عمیقگذاری Gیدر پیام خود سرمایه

  زند.کند و به آن دامن میتر میگیرد و سپس آن را بزرگمی

آمیز در رفتار و گفتار مادر نیست، چراکه او وعی انحراف والایشی والایش بدون نبینید، این چرخهطور که می�نه

تر را در همراهی با کودک و در نقش نگهبانِ معنایی اندازد تا لذتی عمیقی آنی خود بر کودک را به تعویق میسلطه

 lزد تجربه کند! عجب مادری! اما این گونه است که مادر شور مبهم از آنِ خود سا» لطیفه«که کودک باید برای ساخ

دهد زبان خودش را بسازد، که معادلِ انتخاب زبانی متفاوت از زبان دهد و به کودک اجازه میخویش را والایش می

اند: اگر باهبهره است در اشتطبعی بیکنند شور مادرانه از شوخکسانی که ادعا می .مادر یا حتی زبانی بیگانه است

زند و شباهتی ای والایشی تبدیل کنند که به لذت اندیشیدن دامن میی خود بر کودک را به چرخهمادران بتوانند سلطه

  دانست.می» ی جامعهآیرونی جاودانه«ی ادعای هگل هستند که زنان را ی لطیفه دارد، آنگاه آنها تجسم زندهبه چرخه

نه دهد که ی خود و یا از طریق گرایشش به والایش به کودک اجازه میروندهیی پیشبه عبارت دیگر، مادر با شورزدا

، بلکه غیبتِ مادر را بازGایی کند: اگر و فقط »)ی مادری را بازGایی کندتواند ابژههیچ می«(به قول آندره گرین  مادر

مادر به «بازGاییِ خود، درونی سازد. -ی تفکروهی مادر را با بازسازی آن به شیاگر که او به کودک آزادی دهد تا اندیشه

داند چگونه رها سازد، چگونه ترک کند تا فضای لازم را برای لذت، برای کودک و ست که میکسی» ی کافی خوباندازه

  برای تفکر فراهم کند. به بیان دیگر، فضا دادن، اتاق را ترک کردن، ناپدید شدن.

گیرد که نیاز او به لذت بردن از بدن مادر دیشه در کودک نوعی قتل Gادین مادر صورت میبنابراین، با یادگیری زبان و ان

ی مادر ی اندیشهیابد، ابتدا با مادر، تا جایی که طبیعت ناپیوستهدهد؛ او به لذت بردن از تفکر دست میرا کاهش می

ه مادر بداند چگونه پیام خود را به یک شوخی دهد کدهد، سپس به تنهایی، به جای او. این امر زمانی رخ میاجازه می
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ور از بدن به تفکر گذر کرد و بدین ترتیب موجب رشد تفکر کودک شود. شور مادرانه چون قادر است خود تفکر را از ش

ای، کلیدهای فرهنگ را به همچون میراث انتقال دهد نوعی انتهی کند، آن را به لطیفه تبدیل کند و در کنار دی

  جادوگری نیست.

ما شور مادرانه را شکاف میان تسلط مادر بر کودک و والایش دانستیم. این جدایی همیشه خطر جنون را در خود دارد 

های دینی تارهای خود را در اطراف همین کند. افسانهایان برای فرهنگ فراهم میپو با این حال، همین خطر فرصتی بی

به همین معنی است) و ملکه؛ باکره » نکایوا» «زن«است (در عبری معادل » حفره«اند. در کتاب مقدس، زن شکاف بافته

خیالی، ادیان به این شکاف  هایی کلیسا. با این سازهاست و ملکه» حفره«القدس در تثلیث مسیحی پدر/پسر/روح

اش یافتند. نوعی عبور از جنون سازیاند: با بازشناسی آن، آن را تداوم بخشیدند و راهی برای متعادلمادرانه پرداخته

مادری در این میان به وجود آمد که امکان وجود بشریتی با عملکرد روانی پیچیده را فراهم ساخت؛ بشری که قادر به 

  بودن در دنیای بیرونی است.نی و خلاقداشl زندگی درو 

های زیستی و اجت�عی مادربودن و نیز برابری و آزادی جنسی، به اولین dدنی تبدیل برعکس، با توجه صرف بر جنبه

پرورانم به هایی که در اینجا میایم که گفت�نی درباره پیچیدگی مادربودن نداریم. رویای من این است که استدلالشده

شناسان، روانکاوها) را بر انشان (متخصصان زنان و زای�ن، ماماها، رو ن کاستی کمک کند، و مادران و همراهانرفع ای

ست که امروز مادربودن مان را از این شور که آبسlِ جنون و والایش است افزایش دهیم. این ه�ن چیزیآن دارد که درک

   ندارد.


